
( F A R S I )  —  M A R C H  3 1 ,  2 0 0 8  

  

 

 

 

 

  مار برنجيمار برنجي
T H E  B R O N Z E  S N A K E  

  21، 20اعداد 
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود       تعيينکه او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

  . کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتليم از اينکه باری ديگر برنامه بسيار خوشحا. کنيم را آغاز می

ي       ه بن ه چگون ديم آ داد، دي اب اع ه مرزهاي     برنامه گذشته، در قسمت چهارم تورات، يعني آت اسرائيل ب

خدا قصد داشت   . آنعان، سرزميني آه خدا به ابراهيم، اسحاق، يعقوب و فرزندان آنها وعده داده بود رسيدند

ول  ان رور و غ انهاي ش ي     س دگي م ان زن رزمين آنع ه در س ري را آ ز را     پيك ه چي د و هم رون آن د بي آردن

وم اسرائيل از    . اسرائيل بدهد بني ر ق انهاي غول  با اينحال اآث ه مي    انس دا      پيكر آن ناحي ده خ ه وع يدند و ب ترس

  .مبني بر اينكه سرزمين آنعان را به آنها خواهد داد ايمان نياوردند

  : خدا به آنها گفت. ايماني آنها مجازات آرد اسرائيل را به سبب بي انيم آه چگونه خدا بنيخو پس مي

ما  ز داخل   ش ردانم، هرگ اآن گ ما را در آن س ه ش ردم آ د آ ود را بلن اره آن دست خ ه درب ي آ ه زمين ب
ون         ن ن ه و يوشع ب ن يَفُنَّ د آ        . نخواهيد شد، مگر آاليب ب ا گفتي اره آنه ه درب ال شما آ ا اطف رده    ام ا ب ه يغم ه ب

هاي   ليكن لاشه. خواهند شد، ايشان را داخل خواهم آرد و ايشان زميني را آه شما رد آرديد، خواهند دانست
  )٣٢-٣٠:١۴اعداد ( .شما در اين صحرا خواهند افتاد

ا نمي     خواست بني مسأله مهم اين است آه خدا مي د، ام د     اسرائيل را برآت بسياري ده ين آن توانست چن

وم  . ايمان نداشتندزيرا  ه مدت چهل      از آنجايي آه آنها به وعدة خدا ايمان نياوردند، خدا آنها را محك ا ب رد ت آ

الاي         ه ب ام آساني آ ا تم ند، ت د         نيست سال در بيابان سرگردان باش اورده بودن ان ني ه ايم تند و ب سال سن داش
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  . بميرند

يم د    يم و ببين ه ده ه خاطر         بياييد اآنون به مطالعه آتاب اعداد ادام ه اسرائيل ب ن چهل سالي آ ان اي ر پاي

  : خوانيم در باب بيست مي. ايماني خود در بيابان سرگردان بود چه اتفاقي افتاد بي

ريم    و تمامي جماعت بني د، و م اسرائيل در ماه اول به بيابان صين رسيدند، و قوم در قادش اقامت آردن
دند  . جماعت آب نبود و براي. در آنجا وفات يافته، دفن شد ا موسي    . پس بر موسي و هارون جمع ش وم ب و ق

د       آاش آه مي«: منازعت آرده، گفتند د مردن ا در حضور خداون رادران م ه ب و چرا جماعت   ! مرديم وقتي آ
ه     ا را ب ا م خداوند را به اين بيابان آورديد تا ما و بهايم ما، در اينجا بميريم؟ و ما را از مصر چرا برآورديد ت

  )۵-١:٢٠( »!ين جاي بد بياوريد آه جاي زراعت و انجير و مو و انار نيست؟ و آب هم نيست آه بنوشيما

ا و پدرانشان در مصر و      شنيديد آه بني راي آنه در اسرائيل چه گفتند؟ آيا پس از تمام آارهايي آه خدا ب

د پدرانشان     آنه ! شكرگزاري و اعتماد بود؟ خيربيابان انجام داده بود، نبايد دلهايشان سرشار از  ه مانن ز ب ا ني

د فراموش     ! آردند آنها شكايت مي. آردند عمل مي م نباي وز ه مسلم است آه از بيابان خسته شده بودند، اما هن

ي ي  م اطر ب ه خ ه ب د آ د    آردن ده بودن ل نش ان داخ رزمين آنع ه س وز ب ه هن ود آ ان ب ت، . ايمانيش درست اس

دا دع   . اسرائيل آب نداشتند بني ان          اما چرا به حضور خ ه مدت چهل سال در آن بياب ه ب ا آسي آ د؟ آي ا نكردن

ي   ود، نم رده ب ت آ ا مراقب ك از آنه ي    خش لماً م د؟ مس يدن بده راي نوش ا آب ب ه آنه دا ! توانست توانست ب خ

اسرائيل هنوز به طور آامل به خدا اعتماد  اما با اينحال، بني! خواست تمام نيازهاي آنها را برآورده سازد مي

  .نداشتند

  :فرمايد مقدس مي آتاب. يد ادامه داستان را بخوانيمبياي

د، و جلال        ه روي خود درافتادن د، و ب اع آمدن و موسي و هارون از حضور جماعت نزد در خيمه اجتم
ارون      «: خداوند موسي را خطاب آرده گفتو . خداوند بر ايشان ظاهر شد رادرت ه و و ب ر و ت عصا را بگي

راي ايشان از    . ان به اين صخره بگوييد آه آب خود را بدهدجماعت را جمع آرده، در نظر ايش پس آب را ب
  )٨-۶:٢٠اعداد ( ».صخره بيرون آورده، جماعت و بهايم ايشان را خواهي نوشانيد

و موسي و هارون، جماعت . پس موسي عصا را از حضور خداوند، چنانكه او امر فرموده بود، گرفت
رون       اي مفسدان«: را پيش صخره جمع آردند، و به ايشان گفت راي شما بي ن صخره آب ب بشنويد، آيا از اي

و موسي دست خود را بلند آرده، صخره را دو مرتبه با عصاي خود زد و آب بسيار بيرون آمد آه » آوريم؟
را در      «: و خداوند به موسي و هارون گفت. جماعت و بهايم ايشان نوشيدند ا م د ت را تصديق ننمودي چونكه م

ي ديس نماي نظر بن رائيل تق ان داده  اس ه ايش ه ب ي آ ه زمين ن جماعت را ب ما اي اذا ش د، له د  ي ل نخواهي ام، داخ
  )١٢-٩:٢٠اعداد ( ».ساخت

به آب برسند؟ او متوجه اتفاقي آه افتاد شديد؟ خدا به موسي و هارون گفت چه بكنند تا جماعت اسرائيل 
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خشم   موسي از روي! آيا موسي از خدا اطاعت آرد و به صخره گفت؟ خير» !به اين صخره بگوييد«: گفت

ا        . دو بار به آن زد ذارد از صخره آب جاري نشود، ام ان نگ و و مهرب اما اين موضوع باعث نشد خداي نيك

را   «: به همين خاطر خدا او را تنبيه آرد و به او گفت . آنچه موسي آرد در نظر خدا ناخوشايند بود ه م چونك
اذا شم   تصديق ننموديد تا مرا در نظر بني ه ايشان        اسرائيل تقديس نماييد، له ه ب ي آ ه زمين ن جماعت را ب ا اي

  ».ام، داخل نخواهيد ساخت داده

يم  . ، تنبيهي آه براي موسي در نظر گرفته شد آمي شديد بودآنيدگمان شايد  اما بايد به خاطر داشته باش

دا نمي  . سازد  آه تنها ايمان به آلام خدا و اطاعت از آلام اوست آه او را خشنود مي ه     خ د آنچه را آ ر  توان ب

  !ـ حتي اگر اين عمل از حضرت موسي سر بزند خلاف آلام اوست نپذيرد

ود      . شود خدا تبعيض قايل نمي ا انسان ب ه م ز همچون هم ن او  . موسي پيامبر بزرگي بود، اما او ني از اي

د      حتي پيامبر خدا موسي نمي. آدم گناهكار بود نيز همانند تمام بني ال خوب خود را نجات ده . توانست با اعم

ي  ايي داشت و نم دان آدم خطاه ام فرزن ز همچون تم ل   او ني ه عم ايي جامع ه پارس ل ب ه طور آام توانست ب

ه   اسرائيل بايد  موسي نبي همچون تمام بني. بپوشاند اني ب از راه نجاتي آه خدا تعيين آرده بود يعني خون قرب

رده   خواهد توسط گناه موسي به ما يادآوري نمايد آه  خدا مي. رفت حضور او مي اه آ ه گن د و نمي   هم د   ان توانن

ند  د    . به جلال خدا برس دا گناهكارن ر خ ه در براب رده   . هم اه آ ه گن د  هم اك نيست    . ان هيچكس  ! آسي عادل و پ

اران از آسمان           نيست آه از راه خدا خارج نشده باشد راي نجات گناهك ه ب املاً عادل آ ده آ ـ مگر نجات دهن

  !نزول آرد

وه         در پايان باب بيست مي اسرائيل در ادامه داستان بني زرگ موسي، در آ رادر ب ارون، ب ه ه خوانيم آ

  .ماتم گرفتنداسرائيل به مدت سي روز برايش  ور در گذشت، و بنيه

  :گويد مقدس مي پس از آن در باب بيست و يك آتاب

و . اه تنگ شد  و دل قوم بسبب ر . و از آوه هور به راه بحر قلزم آوچ آردند تا زمين ادوم را دور زنند
ريم؟       «: قوم بر خدا و موسي شكايت آورده گفتند ان بمي ا در بياب د ت ا را از مصر چرا برآوردي ه    آه م را آ زي

  )۵-۴:٢١اعداد ( »!و دل ما از اين خوراك سخيف آراهت دارد !نان نيست و آب هم نيست

ر از اسرائيل     د پس خداوند، مارهاي آتشي در ميان قوم فرستاده، قوم را گزيدند، و گروهي آثي و . مردن
ا     ايم زيرا آه بر خداوند و بر تو شكايت آورده گناه آرده«: قوم نزد موسي آمده، گفتند د دع زد خداون ايم، پس ن

ود    » .آن تا مارها را از ما دور آند تغاثه نم وم اس ه مسي گفت    . و موسي بجهت ق د ب ار آتشيني   «: و خداون م
ده   بساز و آن را بر نيزه د زيست     اي آ  شده   اي بردار، و هر گزي د، خواه ر آن نظر آن ار    » .ه ب پس موسي م

اه آردن         برنجيني ساخته، بر سر نيزه ه مجرد نگ ود، ب ده ب اي بلند آرد، و چنين شد آه اگر مار آسي را گزي
  ) ٩-۶:٢١اعداد ( .شد بر آن مار برنجين زنده مي
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يم     دري فكر آن ي       . بياييد به اين داستان عجيب ق ان بن ه مي دا مارهاي سمي ب تاد؟ او    چرا خ اسرائيل فرس

ه   شنيديم آه درباره خدا و موسي چه مي. مارهاي سمي را به خاطر گناهانشان فرستاد گفتند، و خوراآي را آ

ا سمي       . آرد حقير شمردند خدا براي آنها نازل مي دا ماره ين خاطر خ ه هم تاد، بسياري     ب ا فرس ان آنه در مي

  .مردند

د؟      آردند؟ آيا مي ياسرائيل براي گريختن از مرگ چه بايد م بني ا برهانن توانستند خود را از بلاي ماره

ي ا م ا    آي ندة ماره ر آش ود را از زه تند خ ود  توانس ن ب ر ممك د؟ غي فا دهن ي  ! ش ار م ه آ د چ س باي د؟  پ آردن

د    مي اد برآورن دا فري د       ! توانستند نيز خ ام دادن ا انج ه آنه ان آاريست آ ن هم ي   . و اي ه بن ديم آ ه    دي اسرائيل توب

ر     ! بر تو و خدا خطا آرديم !ايم گناه آرده«د موسي رفتند و گفتند، آردند و نز ا ب ا آن ت نيزد خدا براي ما دع

  »!ما رحم آند و مارها را از ما دور آند

خدا به موسي گفت ماري برنجي بسازد و آن را  ! آيا خدا مارها را از آنها دور آرد؟ او آاري بهتر آرد

د    ه شدههر گزيد«اي بگذارد تا  بر سر نيزه د زيست آن ود     ».اي آه بر آن نظر آن دا ب ان خ ن درم ار   . اي اگر م

ام مي      آسي را مي د انج ده باي ر سر آن         گزيد تنها آاري آه شخص مارگزي ه ب ي آ ار برنجين ه م ود آ داد اي ب

  ! يدنگاه آنيد و زنده بمان: اين راه نجاتي بود آه خدا ترتيب داد! نيزه آويزان شده بود نگاه آند تا شفا يابد

د            اه آن ود نگ رده ب زان آ زه آوي ر سر آن ني ه موسي ب خدا وعده داد تا هر آسي را آه به مار برنجيني آ

د  آمد؟ به طرز زجر آوري مي   آردند چه مي اما بر سر آناني آه نگاه نمي. شفا دهد ه      . مردن ه ب ا هر آس آ ام

ت،  آرد از مرگ رهايي مي  خدا ايمان داشت و به مار برنجين نگاه مي ود،        ياف ده داده ب ا وع ه آنه دا ب را خ زي

  ».اي آه بر آن نظر آند زيست آند هر گزيده شده«

ا از       . حقيقتاً آه داستان اسرار آميزي است، البته بسيار بيشتر از اسرار آميز ا م ن داستان نوشته شد ت اي

يز همه گناهكاريم، و به ما ن. اسرائيل هستيم خواهد به ما نشان دهد آه همه ما همانند بني خدا مي. آن بياموزيم

اهي     د گ ه و شكايت مي     همين دليل است آه هر از چن دا و انسان گل ان، سخنانمان و     از خ يم، و در افكارم آن

ي     اطر م ده خ دا را رنجي ان خ ازيم اعمالم مي   . س اي س ون ماره يطان همچ ي   ش ه بن ت آ رائيل را  اي اس اس

ي  ش. آشت و گناه همچون زهري است آه آنها را مي. گزيدند مي ام بن اه      يطان تم ده است و زهر گن آدم را گزي

د   باعث مي ا آن اه هلاآت در    ! شود تا به ابد هلاك شويم، مگر اينكه تنها خدا براي ما درماني مهي مجازات گن

راي     اما خدا را شكر مي! آتش ابدي است، و ما در خود هيچ راه گريزي نداريم ه ب ه آ آنيم، زيرا او همانگون

ا چاره    اسرائيل از  نجات بني يده           زهر ماره دبيري انديش اه ت ا از زهر گن راي نجات م ين ب يد، همچن اي انديش

  !است

ام داده   شنوندگان عزيز، آيا مي دانيد خدا براي نجات شما از لعنتي آه گناه به همراه آورده چه آاري انج

ه موسي م        گوش دهيد و ببينيد آه نجاتاست؟  د از اينك ار برنجي را در  دهندة قدوس هزار و پانصد سال بع
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ين پسر   «: او گفت .بيابان بر سر چوبي قرار داد چه گفت همچنان آه موسي ما را در بيابان بلند نمود، همچن
د    او ايمان آورد هلا رتا هرآه ب ... انسان نيز بايد بلند آرده شود ات جاوداني ياب ه حي ا  ( »!ك نگردد، بلك يوحن

١۴:١، ٣۶(  

رد، تصويري    آمو از اين آيه در انجيل مقدس، مي د آ اد،  (زيم آه مار برنجيني آه موسي در بيابان بلن نم

ده  بود از نجات) سايه د مي    دهن ه باي ر روي صليب جان خود را مي       اي آ د و ب درت      آم ه ق ا شيطان را آ داد ت

در دروس بعدي خواهيم   ! چقدر اين پيغام زيبا است ) ١۴:٢عبرانيان . (مرگ در دستان اوست، شكست دهد

ي     توسط مرگ و قيام نجاتديد خدا آه  ه روي بن دي را ب ! آدم گشوده است   دهنده، در نجات، صلح و شادي اب

يد نمي    تنها چيزي آه خدا از شما مي اه نجات       خواهد اين است آه باور داشته باش درت گن د خود را از ق تواني

ده  به آنچه خدا درباره نجات دهيد، و به تمامي دل  ان شما      دهن اره گناه راي آف ه ب رد،     اي آ ر روي صليب م ب

رد     به نجات: گويد خدا مي .ايمان داشته باشيد د آ د و زيست خواهي يد و     ! دهنده نگاه آني ان داشته باش ه او ايم ب

ات   اه نج ر گن ود را از زه د داد، خ فا خواه ما را ش دا ش مان   خ د در آس ود در حضور خداون راي خ د و ب دهي

   !جايگاهي ابدي ذخيره آنيد

ه نجات  ! ببينيد و زنده بمانيد: گويد فقير و ثروتمند، خدا به همه شما مي پير و جوان، زن و مرد، ده   ب دهن

ين مي  ! قادر آه خدا براي شما فرستاده است نگاه آنيد و زنده بمانيد د  اما همچن ه      : گوي د، اگر ب اه نكني اگر نگ

ده نجات د،  دهن اه نكني رده است نگ ا آ اه را مهي رهم گن ا م دا توسط او تنه ه خ د ناهدر گ«اي آ ان خود خواهي
ذيرد           شريعت مقدس خدا اعلام مي) ٢۴:٨يوحنا ( »!مرد رده است نپ ا آ دا مهي ه خ اني را آ آند هر آس درم

ارة   دهنده آيا به نجات. خدا براي درمان فرزندان آدم  از زهر گناه ورهم ديگري ندارد. خواهد مرد اي آه درب

يد، اگر        ايد؟ او شما را اند نگاه آرده او تمام انبيا نوشته د بخش ات جاوداني خواه پاك خواهد آرد و به شما حي

ا را  «: گويد گوش دهيد مقدس مي باري ديگر به آنچه آتاب. تنها به او اعتماد داشته باشيد همچنان آه موسي م
ا  نجات(در بيابان بلند نمود، همچنين پسر انسان  رده شود     ) دهندة دني د آ د بلن ز باي ان     ...  ني ر او ايم ه ب ا هرآ ت

  )١۶، ١۴:٣يوحنا ( »!آورد هلاك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد

د متشكريم       . شنوندگان عزيز زمان ما به پايان رسيده است  ا توجه آردي ه م ه برنام ه ب اري   . از اينك ه ي ب

ورات            ه بررسي ت رد و بدينسان ب خدا در برنامه بعدي آخرين سخنان حضرت موسي را بررسي خواهيم آ

  :اي آه او داده است، فكر آنيد در مورد وعده. خدا به شما برآت دهد ....دهيم پايان مي

 )٢٢:۴۵اشعيا ( »!به من توجه نماييد و نجات يابيد«

  


